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جلسه آلوده و ناپاک

یک شهید، یک خاطره

زهرا ترابی همسر شهید اسلامیان درباره  نحوه 
آشــنایی و ازدواجش، گفت: زمانی که در مدرسه 
به عنوان معلم پرورشــی خدمت می کردم مادر آقا 
سعید نوه اش را به مدرسه می آورد و اینها مقدمه ای 
شد برای آشنایی من با خانواده شهید اسلامیان، از 
همین رو ازدواج ما به شکل سنتی انجام شد. البته 
ابتدا قصد ازدواج نداشتم اما به محض دیدن چهره 
نورانی و متانت آقاســعید شیفته او شدم و رضایت 

خود را اعلام کردم.
وی گفت: در مراسم خواستگاری، آقا سعید از 
خوردن و آشــامیدن خودداری کرد و این رفتار در 
ذهنم سؤال ایجاد کرد که چرا چیزی از پذیرایی ها 
میل نمی کند کــه در همین زمان خواهرش برایم 
توضیح داد، آقا ســعید همیشه روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه روزه می گیرد و امروز هم روزه است، این 
شــدت اخلاص و پاکی مرا به آقا سعید دلبسته تر 

می کرد.
ترابی با اشاره به اینکه قبل و بعد از ازدواج، بارها 
از شــهادتش ســخن می گفت و مرا برای روزهای 

می رفتیم برای شناســایی؛ در منطقه ای کــه معروف به »دبّ 
حردان« اســت؛ دب حردان در غرب اهواز واقع است. ما این دفعه 
از طرف شمال می خواستیم برویم، از جاده ای که طرف سوسنگرد 
می رود ، از وسط جاده یک راهی بود آمدیم آنجا و بچه ها در آنجا، 
مواضع خمپاره مستقر کرده بودند و ما هم داشتیم می آمدیم برویم 
طرف دب حردان، شناســایی کنیم ببینیم دشمن کجاهاست، چه 
جوری است. چون مهم بود، خود دکتر چمران متقبل شده بود که این 
شناسایی را انجام بدهد، من هم بودم، یک عده هم از بچه ها بودند.

آمدیم به یک نقطه ای رســیدیم، بچه ها تقسیم شدند به چند 
قسمت که بروند از طرف های چپ و راست و روبرو شناسایی کنند. 
آن عده ای که روبرو رفته بودند با دستپاچگی آمدند و گفتند چند 
تا نفربر عراقی آمده اینجا و حالا یا برای شناســایی آمدند یا اینکه 
ماها را دیده اند و آمده اند که ما را بگیرند که احتمال اسارت و این 
چیزها بود. دکتر دید که اینها آرپی جی ندارند. چند تا آرپی جی دار 
را فرستاد، بعدهم خودش نتوانست آرام بگیرد، گفت من هم می روم. 
من هم می خواستم بروم نگذاشت، گفت نه شما نیا، هر چه اصرار 
کردم نگذاشــت بروم، گفت شــما همین جا باشید تا ما برگردیم. 
البته می شــنیدیم صدای نفربر را، اینجور خیال می کنم که خیلی 

مریم عرفانیان
من دلم را دار خواهم زد؛ این جمله شعار و ذکر جدی و شوخی 
مهدی بود. بچه ها هم به شــوخی اســم واحد را »واحد داردلان« 
گذاشته بودند. این شکل از شهادت که با یک ترکش سر از قسمت 
دهان به بالا از بین برود در میان شهیدان کمتر اتفاق افتاده بود؛ اما 
شهید میرزایی این گونه شد. او با همان شعاری که خودش همواره 

سر می داد؛ هم دل و هم سرش را به دار شهادت آویخت...
***
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ماراباخانوادهشهیددرادامهمیخوانید...
سیدمحمدمشکاهًْالممالک

بههمهمردمکمکمیکرد
در ابتدا محمد حدادی برادر بزرگتر شــهید باب صحبت 
را آغاز کرد و از برادرش گفت: ما 6 برادر بودیم و غلام رسول 
فرزند دوم خانواده و متولد ســال 43 بود، او خیلی مردم دار 
و با ایمان بود، به خانواده، همسایه ها، اقوام و در واقع به همه 
مردم کمک می کرد، با جان و دل هم کمک می کرد، تقاضای 
هیــچ کس را بــرای کمک رد نمی کرد، اگر کســی را در راه 
می دید که وسایل ســنگینی همراه دارد، کار خودش را رها 
می کرد و می رفت به آن شخص کمک می کرد و تا رسیدن به 
مقصدش او را همراهی می کرد. به یاد دارم که یک بار پیرزنی 

اوایل جنگ بود. در جلسه ای بنی صدر بدون »بسم الله« شروع 
کرد به حرف زدن، نوبت که به شــهید صیاد شــیرازی رسید، وی 
به نشــانه اعتراض رو به بنی صدر - کــه آن زمان فرمانده کل قوا 
بود - کرد و گفت: »در جلســه به این مهمی که برای حفظ امنیت 
نظام جمهوری اســلامی تشکیل شده، نه یک بسم الله گفته شد و 
نه حتی آیه ای از قرآن خوانده شــد، من آن قدر این جلسه را ناپاک 
و آلوده می دانم که احســاس می کنم وجود خودم هم از این جلسه 
آلوده شده و چاره ای ندارم جز اینکه از این جا به قم بروم و با زیارت 

خودم را تطهیر کنم«... و بلافاصله پس از جلسه رهسپار قم شد. 
خاطراتی از سپهبد شهید صیاد شیرازی در کتاب »دلم برایت 

تنگ شده« به کوشش علی اکبری، صفحه22 

 واحد داردلان

 سعادت شهادت 
نداشتیم

دور نبود، چند صد متری مثلًا فاصله داشت. دکتر و اینها رفتند، ما 
هم نشستیم با چند تا از بچه ها، البته ما هم آرپی جی زن داشتیم و 

سلاح انفرادی هم داشتیم؛ ژ3 و کلاشینکف.
نشســته بودیم منتظر که ببینیم اگر آنهــا احتیاج به کمک 
داشتند برویم جلو، اگر هم برگشتند که برگردیم عقب. در همین 
حین دیدیم که دور و بر ما را دارند با توپخانه می کوبند. اتفاقاً زیر 
یک درختی نشسته بودیم، چون هوا هم گرم بود زیر یک درختی 
نشسته بودیم که سایه باشد، داشتند همان درخت را که خودش یک 
گرایی محسوب می شد، یک نشانی محسوب می شد، آنجا را داشتند 
می کوبیدند. ما یک قدری دراز کشــیدیم و خودمان را محافظت 
می کردیم، بعد دیدیم نه اینجا را ســخت دارند می کوبند، گفتیم 
برویم آن طرف تر یک خرده، ببینیم چه می شود باز هم می کوبند یا 
نه. بنا کردیم با حالت خنده به سرعت خودمان را کشیدیم عقب، در 
همین حین البته چند تا توپ زدند که ما خوابیدیم. من دقیقاً یادم 
است واقعاً لطف خدابود که اینها به ما اصابت نمی کرد. همین طورکه 
درازکشیده بودیم اطراف ما این ترکشهای خمپاره می خورد زمین؛ 
حتــی یک جوی آبی نزدیکمان بود، می ریخت توی آب؛ تکِ تکِ 
تکِ همچین پشت سر هم می ریخت توی آب، داغ بود، جسم آهن 
داغی که در آب بخورد یک صدایی می کند. یک مقداری که عقب 
رفتیم دیدیم همان نقطه ای که ما نشسته بودیم - که درخت بود 
و اینهــا - همان نقطه را، دقیقاً همان نقطه را زدند که اگر ما آنجا 
بودیم این گلوله  توپ می خورد وسط جمع مثلًا شش، هفت نفری 
ما و لابد یک چند تا شهید داشتیم. غرض سعادت شهادت نداشتیم 

یا سعادت زنده ماندن داشتیم.
*بیاناترهبرانقلابدرتاریخ1360/10/16

 صدام برای سرش 
جایزه تعیین کرده بود
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درزمانجنگ،صدامبرایسرشجایزهتعیینکردهبود
زیرامیدانستکههمسرمگنجینهاطلاعاتاست

وچهتوانمندیهاییدارد.

سیده لیلا آقامیری - خبرنگار کیهان در همدان

تنهایی آماده می کرد، یادآور شد: بعد از ازدواج تازه 
فهمیدم همسرم اهل زمین نیست از این رو خودم 

را برای روزهای تنهایی و غربت آماده کردم.
وی بــا تاکید بــر اینکه بدون اغراق شــهید 
اسلامیان در پرورش فکری ام نقش اساسی داشت، 
خاطرنشــان کرد: بیش از آنکه سخن بگوید اهل 
عمل بود و اگر از موضوعی ناراحت می شــد هرگز 
بیان نمی کرد و تنها از ســکوتش متوجه ناراحتی 

وی می شدم.
همسر شهید اسلامیان گفت: ثمره این ازدواج 
دو فرزند پسر است، بارها به صورت زبانی و هم در 
وصیت نامه تاکید داشــت درس ولایتمداری را به 
فرزندانمان بیاموزم و راه بندگی را به آنها نشان دهم.
وی شهید اسلامیان را شخصیتی انقلابی قبل از 
پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: قبل از 
انقلاب به همراه برادرش فعالیت های سیاسی داشت 
و توسط نیروهای ساواک شناسایی شده بود، جالب 
آن که مجسمه شاه در همدان توسط شهید اسلامیان 

و جمعی از دوستانش به پایین کشیده شد.
ترابی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی و آغاز 
تجاوزگری دشمن علیه رزمندگان اسلام، همسرم 
در جبهه و دوشــادوش برادران دینی با شجاعتی 

وصف ناشدنی از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کرد.
وی خاطرنشــان کرد: خطر برایش بی معنا بود 
و همیشــه در سختی پیشــقدم بود و در جنگ با 
تجزیه طلبان و آشــوب  گران تجربه خاصی داشت. 
از این رو از همان ابتدا که شــهر پاوه شلوغ شد در 
کنار شهید چمران به عنوان بسیجی حضور یافت.

ترابی با  اشاره به اینکه همسر شهیدش بارها و 
بارها در عملیات های مختلف توسط دشمن بعثی 
زخمی شد، عنوان کرد: با وجود آنکه دکترش وی 
را از رفتن به منطقه منع کرده بود اما دلش طاقت 
ماندن و دوری از دوســتانش را نداشــت بنابراین 

همیشه قبل از به دست آوردن سلامتی کامل، در 
جبهه حضور داشت.

وی شــهید اســلامیان را معلمی اخلاق مدار 
معرفی کرد و گفت: زمانی که از ناحیه پا زخمی و 
در بیمارستان بستری شده بود برای پرستاران درس 

اخلاق دائر کرد و به آنها نکات اخلاقی می گفت.
همسر شهید اسلامیان خاطرنشان کرد: در انجام 
فرمان امام خمینی)ره( ســر از پا نمی شناخت و با 
وجود علاقه ای که به خانواده داشــت اما پیروی از 
ولایت و حفظ اسلام از هر چیزی برایش مهم تر بود.

وی تاکید کرد: در دوره های مختلف، پست های 
متعددی به ایشان پیشنهاد  شد اما در هر شرایطی 
برایش پیروزی در جنگ و حضور در جبهه اولویت 

داشت.
ترابــی ادامه داد: در زمــان جنگ، صدام برای 
ســرش جایزه تعیین کرده بود زیرا می دانست که 
همسرم گنجینه اطلاعات است و چه توانمندی هایی 

دارد.
وی خاطرنشــان کرد: بالاخره آقا سعید پس از 

ســال ها مجاهدت در راه خدا و خدمت به انقلاب 
اســلامی در تاریــخ 17 دی مــاه 1367 در حین 
انجام ماموریت به شــهادت رسید و نام و یادش تا 

ابد جاودانه شد.
همسر شهید اسلامیان با بیان اینکه آقا سعید 
در زمان حیاتش همواره به من لطف داشــت و مرا 
خانم معلم خطاب می کرد افزود: پس از شهادتش 
هنوز هم حضورش را در کنارم احساس می کنم و 

ارتباط عجیبی بین ما وجود دارد. 
وی به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: یک بار 
که خســته از مدرسه به خانه بازگشتم به عکسش 
که به دیوار خانه آویزان بود نگاه کردم و تنها در دلم 
گفتم، آخه چرا اینقدر زود رفتی و مرا تنها گذاشتی؟ 
فردا صبح زود یکی از همســایگان در منزل را زد و 
جعبه شــیرینی را به دستم داد، با تعجب پرسیدم 
ان شاءالله خیره؟ و خانم همسایه بی درنگ ماجرای 

خوابش را برایم بازگو کرد.
ترابی ادامه داد: آقا ســعید در خواب به خانم 
همسایه گفته بود این جعبه شیرینی را به همسرم 
بده و بهش بگو از این به بعد من بهش سر می زنم. 
همان جا متوجه درد و دل دیروزم شدم و فهمیدم 
شــهید اسلامیان به جبران خستگی روز گذشته ام 
به خواب این خانم همســایه رفته و خواســته به 
مــن بفهماند که »من به یادت هســتم و تنهایت 

نمی گذارم«.
همسر شهید اسلامیان با بیان اینکه اسلام واقعی 
را شهدا درک کردند خاطرنشان کرد: عده ای دانسته 
و یا ندانســته گمان می کنند خانواده های شهدا در 
رفاه کامل هستند اما اینگونه نیست و انتظار داریم 
که مردم واقعیت ها را درک کرده و بدانند که شهدا 
به خاطر خدا و دفاع از اسلام جان خود را فدا کردند 
تا اسلام پابرجا باشد و خانواده های شهدا هیچ طلبی 

از انقلاب ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اظهار گلایه 
از عملکرد نادرست برخی مدیران و مسئولان کشور، 
گفت: نباید با حیــف و میل کردن بیت المال حق 
ضعیفان پایمال شــود که با این کار، خون شهدا را 

پایمال کرده ایم!
همسر شهید اسلامیان با اظهار تاسف از اینکه 
بروز اختلاس ها و دست درازی به بیت المال اعتماد 
بین مردم و مسئولان را از بین می برد ابراز داشت: 
خوشــبختانه مــردم پای عهد خود ایســتاده و از 
آرمان های اسلام و انقلاب دفاع می کنند اما باید به 
شدت با اینگونه عادت های زشت و خارج از شرع و 
عرف برخی از مسئولان مبارزه کرد تا امید در دل 

مردم زنده شود.
ترابی تامل در وصیت نامه شــهدا را راه نجات 
انسان از تنگناها عنوان کرد و افزود: رفتار نادرست 
برخی از افراد، ربطی به اســلام ندارد از این رو راه 
صحیح را شهیدانی چون حججی و فهمیده پیمودند 
و هرگز تسلیم دشمن و هوای نفس نشدند و تا آخر 

بر عهدشان پایبند بودند.
وی تصریح کرد: همنشــینی با شهدا را افتخار 
می دانم و امید است با تاسی از این عزیزان بتوانیم 

ادامه دهنده راه و رسم شهدا باشیم.
همیشهنفراولخطمقدمبود

همرزم شــهید اســلامیان گفت: دوستی ام با 
سعید به روزهای قبل از انقلاب باز می گردد، دقیقاً 
روزهایی که برادر من و ســعید توســط نیروهای 
ساواکی دســتگیر و زندانی شده بودند و حضور ما 
در زندان برای ملاقات، زمینه را برای آشنایی بیشتر 

فراهم می کرد. 
 ســردار مهدی روحانی افزود: بعد از پیروزی 
انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی، اکثر اوقات در جبهه 
با هم بودیم و بودن در کنارش برایم بهترین لحظات 

به حساب می آمد. 
وی آرمان گرایی، صبوری و خستگی ناپذیری را 
از ویژگی های شهید اسلامیان عنوان کرد و گفت: 
قَامُوا  بر تلاوت آیه )إنَِّ الذَِّینَ قَالوُا رَبنَُّا الله ثمَُّ اسْــتَ
لُ عَلیَْهِمُ المَْلَائکَِهًْ ألََاّ تخََافُوا وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا  تتََنَزَّ
هًِْ التَِّي کُنتُمْ توُعَدُونَ ( استمرار فراوان داشت. باِلجَْنَّ

همرزم شهید اسلامیان با  اشاره به اینکه دفاع 
مقدس هنر جوانمردی رزمندگان اسلام را به تمام 
دنیا نشــان داد افزود: هرگز کســی با شعار دادن 
نمی توانــد قله ها را فتح کند و در این راه شــهید 
اسلامیان و هزاران شهید دیگر با مجاهدت و پیکار 
در صف مقدم توانســتند عزت نام اسلام و ایران را 

حفظ کنند.
وی یادآور شد: بدون اغراق سعید مرد پایداری و 
استقامت بود و تا آخرین لحظه علیرغم فشار دشمن 
با شجاعت و جوانمردی از آرمان های اسلام ونظام 
دفاع کرد به طوری که پس از گذشــت 35 سال از 
جنگ تحمیلی هنوز هم نام و یاد شهید اسلامیان 

در دل ها زنده است.
روحانی ادامه داد: در دوران جنگ و با توجه به 
مجروحیت های متعدد بارها پزشکان او را تا به دست 
آوردن ســلامتی کامل از رفتن به جبهه منع کرده 
بودند اما ســعید با آنکه عذر شرعی داشت همیشه 
نفر اول، در خط مقدم جبهه بود و آرزویش زیارت 

حرم امام حسین)ع( بود.
همرزم شــهید اســلامیان با بیان اینکه محور 
انقلاب ولایت اســت گفت: شــهدا در ولایت ذوب 
شــده بودند و خود را دلباخته و دلسوخته ولایت 
می دانستند از این رو تبعیت محض شهدا از ولایت، 

آنها را به اوج رساند.
وی اخلاص و یکرنگی را رمز ماندگاری شــهدا 
عنوان کرد و افزود: تمام عمل و رفتار شــهدا برای 
رضای حق بود و در این راه شهیدانی چون آقا سعید 

تنها رضایت »الله« برایشان معنا داشت. 
روحانی بــا متفاوت خواندن جنگ تحمیلی با 
سایر جنگ های دنیا، گفت: رزمندگان اسلام با دست 
خالی اما با دلی سرشــار از توکل به میدان مبارزه 
آمدند و شــیوه آنها عاشقانه و عاشورایی جنگیدن 
با جهان کفر بود و پاســداری از ارزش ها و آرمان ها 

برایشان امری مهم و اساسی تلقی می شد.
وی با  اشــاره به اینکه دشــمن و کوته نظران 
بدانند که هرگز نام و یاد شــهدا از دیده و ذهن ها 
پاک نمی شود یادآور شد: هنوز هم راه شهادت برای 
بندگان مخلص باز است و امید است در این مسیر 

پر پیچ وخم، شهادت روزیمان شود.
شناختعمیقازمنافقین

در ادامه سراغ باقر سیلواری همرزم دیگر شهید 
اسلامیان رفتیم، وی درخصوص آشنایی اش با شهید 
اسلامیان گفت: آشنایی ما با سعید از طریق دیگر 
برادر شهیدش)پرویز( که قبل از انقلاب با یکدیگر 
همکلاس بودیم شکل گرفت و این دوستی تا زمان 

شهادت سعید ادامه و ماندگار شد.
باقر سیلواری با بیان اینکه تمام اوقات فراغتم 
را با سعید و برادرش می گذراندم افزود: با یکدیگر 
به باشگاه می رفتیم و در راهپیمایی ها علیه حکومت 
فاسد شاه شــعار می دادیم. هر چه شناخت من به 
وی وخانواده اش بیشتر می شد این پیوند محکم تر 

و عمیق تر  جلوه می کرد.
وی تاکید کرد: ســعید و ســایر برادرانش در 
خانواده ای مذهبی رشــد کرده بودند به طوری که 

نماز و روزه هیچ یک قضا نمی شد، از همین رو قبل از 
انقلاب و بعد از گذشت مدتی از دوستی مان، متوجه 
شــدم برادر بزرگ تر آقا سعید، به نام »مسعود« به 

دلیل فعالیت های سیاسی در زندان است.
همرزم شــهید اســلامیان خاطرنشــان کرد: 
شهیدان سعید و پرویز اسلامیان به عنوان موسسین 
دادگاه انقــلاب بودند و با آنکه نظامی نبودند اما به 
محض شروع جنگ تحمیلی، داوطلبانه در میدان 
مبارزه با دشمن آماده شده و لباس رزم بر تن کردند.
وی شــجاعت، سخت کوشــی و داشتن چهره 
شاداب را از ویژگی های بارز شهید اسلامیان عنوان 
کرد و گفت: در ســخت ترین شــرایط هرگز چهره 
ایشان ناراحت و غمگین نبود و در هر زمان بر خدا 

توکل داشت.
ســیلواری با تاکید بر اینکه حساسیت بالایی 
نســبت به مصرف بیت المال داشت و از اموال به 
خوبی مراقبت می کرد خاطرنشــان کرد: شناخت 
کاملی نســبت به جریان هــای انحرافی از جمله 
منافقین، توده ای و... داشــت و آنهــا را مزدوران 
خارجی می دانســت که دنیا و آخرتشــان را تباه 

کرده اند.
وی به ذکر خاطره ای پرداخت و ادامه داد: سال 
57، قبل از پیــروزی انقلاب به همراه تعدادی از 
دوستان و سعید اسلامیان در میدان باباطاهر تجمع 
کرده بودیم، عده ای از میان جمعیت پلاکاردی در 
دست داشتند که مشخص نبود از طرف چه سازمان 
و ارگانی است. سعید با حساسیت موضوع را زیر نظر 
داشت و پس از چند دقیقه رو به ما کرد و گفت، این 
پلاکارد باید به هر طریق ممکن از میان جمعیت 
جمع آوری شود. دلیلش را که جویا شدیم پاسخ داد، 
این شعارها منتسب به منافقین و گروه های التقاطی 
اســت از این رو با تلاش و همکاری دوستان تمام 
پلاکاردها و دست نوشته های گروه های منحرف از 
میان شرکت کنندگان در راهپیمایی جمع آوری شد.

همرزم شهید اسلامیان اظهار داشت: رابطه ام 
با سعید تا ســال 61 بیشتر دوام نیاورد و من در 

مهر ماه 61، منطقه قصر شیرین اسیر شدم و این 
اسارت مرا از دوستانی چون شهید اسلامیان جدا 

کرد هر چند که قلبم در هر شرایطی با او بود.
وی خاطرنشــان کرد: بعد از 6 ماه اســارت و 
بی خبری از خانواده و دوستانم، شرایطم را با ارسال 
نامــه ای به خانواده توضیح دادم و همین بهانه ای 
شد تا سعید مرا از وضعیت جنگ و دوستان آگاه 
کند، برایم به شکل رمزی نامه می نوشت و مرا از 
پیروزی رزمندگان در عملیات های مختلف، شهادت 

و جانبازی دوستانم آگاه می ساخت.
سیلواری با  اشاره به اینکه سعید همیشه و در 
هر شرایطی آرزوی شهادت را از خدا طلب می کرد 
ادامه داد: در نهایت دی ماه 67 جام شــهادت را 
نوشید و ما را تا ابد در حسرت دیدارش تنها باقی 

گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: شهدا به وظیفه خود به 
درستی عمل کردند و امروز این تکلیف بر دوش ما 
گذاشته شده تا از اسلام و آرمان های انقلاب جانانه 
دفاع کنیم و اجازه دخالت در امور را به بیگانگان 

ندهیم تا این وحدت و همبستگی تضعیف شود.
همرزم شهید اســلامیان با تاکید بر اینکه از 
ابتــدای خلقت اختلاف بین حــق و باطل بوده و 
تاکنون ادامه دارد افزود: باید به اتفاقاتی که توسط 
دشمن خارجی طراحی و به دست منافقین داخلی 
اجرا می شود توجه کنیم و برای خنثی کردن این 

توطئه ها گوش به فرمان ولی فقیه باشیم.
وی پیروی از دستورات ولی فقیه را رمز پیروزی 
و نجات کشور از مشکلات عنوان کرد و گفت: عدم 
پیروی از دستورات ولی فقیه موجب زاویه گرفتن 
از انقلاب و نظام می شــود و امید است در امتحان 

بزرگ همه سربلند باشیم.
شهادت،حدنهاییانسانیتاست

در پایان بخشی از وصیت نامه شهید اسلامیان 
که حاوی نکات ارزشمندی است می آوریم:

)بسِمَ رَبّ الشّهداء و الصّدّیقین و الصّالحین و به 
نستعین إنما المومنونَ الذَّینَ أمَنوا باِللهِ وَ رَسولهِِ ثمَُّ 
لمَ یرَتابوا وَ جاهَدوا بأِموالهِِم و أنفُسِهِم فیِ سبیلِ الله 
أولئِکَ هُمُ الصّادقون: منحصراً مومنان آن کسانی 
هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و بعداً 
هیچگاه ریبی به دل راه ندادند و در راه خدا با مال 

و جانشان جهاد کردند(.
 خداوندا، اکنون که تنها با تو سخن می گویم 
تو را شاهد می گیرم، عزیزترین و بهترین چیزی که 
به من دادی جانم است و چیزی بهتر از آن ندارم. 
پس آن را در راه تو و برای رضای تو هدیه می کنم.

پروردگارا من این راه را با آگاهی کامل انتخاب 
کردم و شــهادت سعادتی بس بزرگ می دانم زیرا 
شهادت حد نهایی تکامل یک انسان است زیرا در 
این مرحله انسان به هوای نفس خود پاسخ نمی دهد 
و غالب بر آن است و دنیا در نظرش پست و ناچیز 
می شود و حال آنکه نمی تواند در این دنیا بماند و 

آن را زندانی برای خود می داند.
بر ماســت که ایــن نهال نوشــکفته)انقلاب 
اســلامی( را با خون خود به ثمر برســانیم و این 
تکلیف بر دوش ما گذاشته شده است. پیامی برای 
شما که باید این نهال را تا آخر به ثمر برسانید دارم 
و آن پیام این است: »أطیعُوا الله وَ أطیعُوا الرّسولِ 

وَ أولیِ الأمرِ منکم«
اطاعت کنید خداوند را و اطاعت کنید از رسول 
و اطاعت کنید از صاحبان امر که در نبودن رسول 

به جای آنان هستند.
اطاعت از امام این مرجع تقلید شیعیان جهان 
یک امر و قانون الهی اســت که بر دوش ما و شما 
نهاده شــده اســت. این ولی فقیه است که دست 
جنایتکاران غرب و شــرق را از این مملکت بریده 
اســت و صلاح این امت اسلامی را می خواهد و ما 

نیز باید او را یاری کنیم.
پدر عزیزم در راه خدا اســماعیل های خود را 
آمــاده کن. مبادا بعد از شــهادتم، غمی بر چهره 
مردانه ات بنشیند و بدان که شهادت یکی از اعضای 
خانواده باعث ســربلندی و عزت شرف خانواده و 

اسلام می شود. 
برادران و هم ســنگرانم به جهانخواران شرق 
و غــرب بگویید کــه اگر خانه و کاشــانه ام را به 
آتش بکشید اگر گلوله های شما قلبم را پاره پاره 
کند آرزوی شــنیدن یک کلمــه ضعف و زبونی 
را بــه گور خواهید بــرد و اگر پیکرم را زنده زنده 
پــاره کنید و پاره های تنم را به آتش بســوزانید 
اگر خاکســترم را بــه دریا بریزیــد از دل امواج 
 دریا صدایم را خواهید شــنید کــه فریاد می زنم 

»اسلام پیروز است«.

گفتوگوباخانوادهشهید
غلامرسولحدادی

 رسول 
شجاعت

یک ســطل آب داشت و نمی توانست آن را تا منزل برساند او 
ســطل را گرفت و به منزلش رساند، پیرزن هم برایش دعای 
خیر کرد و من فکر می کنم همین دعاهای خیر باعث شد که 

او به شهادت برسد. 
تاثیرنانحلال

پدر من کشــاورز و باغدار بــود و همه ما هم به او کمک 
می کردیــم، همه با هم همــکاری می کردیــم و نان حلال 
می خوردیم و همین هم باعث شــد که خوب تربیت شود، او 
خدا را دوســت داشــت و خدا هم او را دوست داشت، برادرم 
آنقدر خوب بود که من نمی توانستم به خوبی او باشم، من هم 
دوست دارم که شهید شوم، ولی خوب لیاقت آن را ندارم، خدا 

هر کسی را لایق شهادت نمی داند.
به مسجد خیلی علاقمند بود، انسان خاصی بود، از کودکی 
تا زمان شهادتش حتی یک بار هم از او بدی ندیدم، بچه های 
این محل شاهد همه خوبی های او بودند، در زمان انقلاب هم 

فعالیت می کرد، دید وسیعی داشت، با اینکه تا پنجم ابتدایی 
بیشتر درس نخوانده بود خیلی با شعور و معرفت بود، نامه ای 
در ساکش بود که در آن نوشته بود ما هر چه داریم از اولیاء و 
انبیاست و هر چه آنها از این دنیا ببرند ما هم همان را می بریم.

ماموریتاختیاریوشهادت...
 غلام رسول در 18 سالگی رفت خدمت سربازی، ما هر دو 
همزمان به سربازی رفتیم. او وارد نیروی انتظامی شد و من به 

سپاه پیوستم، در همان دوران سربازی بود که غلام رسول به 
شهادت رسید، او در پاسگاه نیروی انتظامی  منطقه رودماهی 
زاهدان مشغول به خدمت بود، یک بار مدتی قبل از شهادتش با 
مادرم برای دیدنش به پاسگاه رفتیم، او آمد پیش ما و پذیرایی 
کرد و یکی دوساعتی بودیم و صحبت کردیم و بعد برگشتیم.

دفعه بعد که تنها یک ماه مانده بود که خدمتش تمام شود، 
من به تنهایی رفتم پاسگاه، قصد داشتم با رئیس پاسگاه، آقای 
میربلوچزهی صحبت کنم و او را به خانه بیاورم، وقتی رسیدم 
رئیس پاسگاه داشت به تعدادی از سربازها که به تازگی درجه 
گرفتــه بودند آموزش می داد، مدتی صبر کردم تا کلاســش 
تمام شــد، بعد به او گفتم آمده ام که اگر اجازه بدهید برادرم 
را با خودم به زابل ببرم. گفت مشکلی نیست، اما او الان برای 
گشت زنی رفته است، شما بروید، وقتی برگشت من خودم او 

را می فرستم. من هم برگشتم.
آقــای میربلوچ زهــی به برادرم اجــازه داده بود و او هم 
وســایلش را جمع کرده بود و ســاکش را بسته بود، اسلحه 
اش را هم تحویل داده بود که به زابل بیاید ؛ اما همون موقع 
تماس می گیرند و خبر از حمله اشــرار می دهند، غلام رسول 
ســاکش را زمین می گذارد و به فرمانده اش اعلام می کند که 
می خواهم با شما بیایم، فرمانده می گوید نه من به تو مرخصی 
داده ام، به خانه برو، الان خانواده ات منتظر تو هستند. برادرم 
قبول نمی کند و می گوید یک نفر هم که بیشــتر باشد بهتر 

است و من با شما می آیم. در نهایت همراه همان سربازانی که 
داشتند آموزش می دیدند، برای مقابله با اشرار می رود، آنها که 
در مجموع 16 نفر بودند در منطقه کورین رودماهی در کمین 
اشرار می افتند و همگی در تاریخ 21 آبان سال 64 به شهادت 
می رسند. بعد از اینکه دیدم خبری از برادرم نشد رفتم پاسگاه 
پیگیر شدم، گفتم برادرم قرار بوده بیاید؛ اما خبری از او نشده، 
چه اتفاقی افتاده؟ در ابتدا به من گفتند برادرت تصادف کرده 
و دستش شکسته، بعد کم کم گفتند که در جریان درگیری 

با اشرار به شهادت رسیده است.
فراقفرزندیدوستداشتنی...

پدر شــهید که در بســتر بیماری به سر می برد و تازه از 
بیمارستان رسیده است با صدایی ضعیف ولی با تمام وجود از 
خوبی پسرش می گوید، می گوید که او خیلی دوست داشتنی 
بود، خوب بود و مردم دار، اصلا همه بچه هایم یک طرف، غلام 
رسول یک طرف. من کشاورز بودم و او هم در کارها همیشه 
به من کمک می کرد. او به ســختی ادامه می دهد: زمانی که 
شهید شد از نیروی انتظامی آمدند و به ما گفتند که پسرت به 
شهادت رسیده است، آنها خیلی زحمت کشیدند و همه کارها 
را خودشان انجام دادند، برای پسرم تشییع آبرومندانه ای برگزار 

کردند و او را با احترام به خاک سپردند. 
جوانانراجذبمسجدمیکرد

ناصر برادر دیگر شــهید که از او کوچکتر است در ادامه 
گفت: برادرم خیلی مومن بود، اهل نماز و روزه و مسجد بود و 
دوستانش را هم به مسجد رفتن تشویق می کرد، آنها را جمع 

می کرد و برایشان احکام می گفت. 
آن زمان بیشتر فوتبال و والیبال بازی می کردیم و او هم 
برای بازی بچه ها را جمع می کرد و برای تهیه و تدارک وسایل 

و ورزشی هم کمک می کرد و در کل خیلی فعال بود. 
مردم او را خیلی دوست داشتند، شاید حتی خیلی بیشتر 
از من که برادرش بودم، برای همین هم وقتی به شهادت رسید 

مردم خیلی ناراحت شدند. 

با خورشید انقلاب 


